
 
 
 
 

  باسمه تعالي 

 ماهارديبهشت هماهنگ آزمون تشريحيپاسخنامه 
 متوسطه) دوم ةدور( عربيپاسخنامه درس: 

 2از  1صفحه   20/2/1403آزمون: تاريخ  (رشته رياضي و تجربي) دوازدهمپايه: 

  نمره) 25/0هر مورد (: 1پاسخ سؤال 
  دشت د)   ترسناك ج)   بند، زنجير ب)   تنبل الف) 

  )59و  45، 33، 13هاي  صفحه، عربي دوازدهم(

 نمره) 25/0هر مورد (: 2پاسخ سؤال 
  كند.) يعينُ (كمك مي ) ينصرُب  )الخاسر (بازنده ) الفائز (برنده)الف

  )31و  14هاي  صفحه، عربي دوازدهم(

 نمره) 25/0هر مورد (: 3پاسخ سؤال 
الف) استلم  

  كرد نشيني انسحب: عقب  : مسح كرد استَلَم  پيشرفت كرد  :تقَدم    فتَح: فتح كرد
  ةمالق ـ2   عواصم ـ1ب) 

  )62و  56، 55، 21هاي  صفحه، عربي دوازدهم(

  نمره) 25/7(: 4پاسخ سؤال 
 نمره) 5/0(زندگي دنيا فقط بازيچه و سرگرمي است.  زندگي دنيا جز بازيچه و سرگرمي نيست )الف

  توانيم آن را به صورت عادي يا مثبت و مؤكدّ ترجمه كنيم. محذوف است، ميمنه  تذكّر: به دليل آنكه در اين عبارت مستثني
  نمره) 5/0(كه شما برتريد.  حالي مخوريد درسست نشويد و غم  ب)

 »لي + ونأع«يك اسم تفضيل است كه جمع بسته شده: » الأعلون«ترجمه شود، ضمناً » كه حالي در«در اينجا از نوع حاليه است و بايد به صورت » و«تذكّر: 
  نمره) 75/0( گويد. هاي كافر خود سخن مي ) و مبارزات آنها با قوم( گاهي قرآن درباره سرگذشت پيامبران ج)
  كنيم. شود مفرد ترجمه مي هم چون صفت محسوب مي» الكافرين«دهد و  مي» گاهي«بر سر فعل مضارع آمده و معناي » قد«ر: تذكّ
  نمره) 75/0( .افزايد زنيم پس شناخت ما را درباره زندگي قطعاً مي چه بسا كتابي كه ما آن را ورق مي د)

  كيدي ترجمه شود.أاست و چون مصدرش نيز در جمله حضور دارد، پس مفعول مطلق داريم كه بايد به صورت ت» أضاف«فعل مضارع از » يضيف«تذكّر: 
  نمره) 75/0(شوند.  مند ترسيد كه حاجيان به امام مانند دوستداران علاقه گويا هشام مي) ه

  دهد. مي...» مثل، مانند و «اليه همراه شده، معناي  نيز چون مفعول مطلقي است كه با مضاف» رغبة«شود و  به صورت ماضي استمراري ترجمه مي» كان يخاف«تذكّر: 
  ره)نم 75/0( پوشانند تا آنها در قيامت گريان نشوند. هاي خداوند مي مومنان چشمان خود را از حرامو) 
  نمره) 5/0(هيچ بركتي نيست در غذاهايي كه نام خداوند بر آنها برده نشده است.  ز)

  بايد به صورت ماضي منفي ترجمه شود.» لَم«فعل مجهول است و بخاطر وجود » لم يذكَر«دارد. ضمناً » هيچ«است پس معناي » نفي جنس«در اينجا از نوع » لا«تذكّر: 
  نمره) 1( پرد. ناگهان مي ،هايش مطمئن شود دشمن درنده خود و نجات جوجهاگر پرنده باهوش از فريب  ح)
  نمره) 5/0( .كند اگر تو انسان پست را گرامي بداري نافرماني مي ط)
  نمره) 75/0(اي روي آب برخورد كند.  هاي آبي كه ماهي تيرانداز پرتاب كرده بود به حشره نزديك بود كه قطره ي)

  دهد. مي» نزديك بود«فعل مضارع همراه شود معناي وقتي با » كاد«تذكّر: 
  نمره) 5/0( شود. نهنگ براي ساخت مواد آرايشي از روغن جگرش شكار مي ك)

  )61و  58، 50، 45، 41، 39، 35، 30، 24، 15، 12 ،3 هاي هصفح، عربي دوازدهم(

  نمره) 25/0هر جاي خالي (: 5پاسخ سؤال 
  خراب ـ تراكتورب)     وجود ندارد  ـ الف) مطمئن

  )35و  25 هاي صفحه، عربي دوازدهم( 

  نمره) 25/0هر مورد (: 6پاسخ سؤال 
  .آوريم مي» نبايد«فعل نهي غائب است و براي ترجمه آن لفظ » لايحزنُْ« ،2 ةگزين )الف
مضـارع  فعـل  بـه صـورت   » لا ييـأس «1 ةگزين ـتوانيم آن را به صورت عادي يا مثبت ترجمه كنيم ولي در  منه محذوف است پس مي در اين عبارت چون مستثني ،2 گزينة ب)

  هم كه صفت است بايد به صورت مفرد ترجمه شود.» الكافرون«ترجمه نشده است و 
  )41و  9هاي  هصفح، عربي دوازدهم(



 
 
 
 

  باسمه تعالي 

 ماهارديبهشت هماهنگ آزمون تشريحيپاسخنامه 
 متوسطه) دوم ةدور( عربيپاسخنامه درس: 

 2از  2صفحه   20/2/1403آزمون: تاريخ  (رشته رياضي و تجربي) دوازدهمپايه: 

  نمره) 2(: 7پاسخ سؤال 
  نمره) 25/0) (هر مورد الف

 ننويسيد (فعل نهي مخاطب است.) ـ 1
 بنويس (فعل امر مخاطب است.) ـ2
  رود.) فهميد (فعل نفي است، دقت كنيد كه در جمله سوالي، فعل امر و نهي به كار نمي نمي ـ3
 رحم خواهيم كرد (فعل مستقبل و اول شخص جمع است.) ـ4
 است.)   بينم (فعل مضارع اول شخص مفرد مي ـ5
  فعل مستقبل منفي) مضارع د (لنانجام نخواهد دا ـ6
  نمره) 25/0(هر مورد  )ب
  است پس بايد فعل آن را به صورت جمع مذكّر بياوريم.)» هاوي«جمع مكسر » الهواة(«خَرجوا  ـ1
  كند كه فعل بايد ماضي باشد.)  در انتهاي جمله مشخص مي» ليلة أمس«پس بايد مفرد باشد. ضمناً فعل را بايد پيش از فاعل بياوريم كه ما امتنَع (با توجه به اين ـ2

  )30صفحة ، عربي دوازدهم(

  نمره) 2(: 8پاسخ سؤال 
  نمره) 25/0هر مورد (الف) 

  »جبارال«اسم مبالغة: ـ 3        »المكرَّمة«اسم مفعول: ـ 2  »متكبرال«اسم فاعل: ـ 1
  »)فُعلي«(بر وزن » ولياُ«اسم تفضيل: ـ 5  است.)» مفعل«بر وزن » مشهد«(جمع » مشاهد« اسم مكان:ـ 4

  نمره) 25/0هر مورد ( ب)
  مورد اعتماد (اسم مفعول)  ـ3  انديشمند (اسم فاعل)  ـ2        ترين (اسم تفضيل)  قديمي ـ1

  )59و  48، 35، 20 ،19 هاي صفحه، عربي دوازدهم(

  نمره) 75/0مورد هر (: 9پاسخ سؤال 
اي كه توضيحي را درباره يـك اسـم    معرفه است و اسم نكره» الأصنام«مكسرةً: حال (اين كلمه صفت نيست چون خودش نكره است ولي  ـ  الأصنام: مفعول ـ  الناّس: فاعل الف)

  معرفه بدهد، حال است.) 
   »ها را داخل معبد شكسته ديدند. مردم بت« معناي عبارت:

  : مجرور به حرف جرّمرّ ـ اليه : مضافالعلماء ـ : خبرجاربالتّ ب)
  »ها هستند. هاي هزاران دانشمند در گذر سال ها تجربه كتاب«معناي عبارت: 

  )37و  3هاي  صفحه، عربي دوازدهم(

  نمره) 25/0هر مورد (: 10پاسخ سؤال 
كـه بـراي   » مـنهم «در » هم«(دقتّ كنيد كه وجود ضمير » الطلاّب«، المستثني منه: »واحداً«المستثني:  / صفت است نه حال.)» المسرور«(دقت كنيد كه » هو يرجع«الحال: 
كه بعد از مفعول مطلق » ليعمل«كيدي (دقتّ كنيد كه أ، ت»تعليماً«مفعول مطلق:  / .»مسائل«مستثني منه است نه » الطلاّب«دهد كه  رود نشان مي هاي مذكر به كار مي جمع

  كيدي است.)أمفعول مطلق ت» تعليماً«اليه پس  فت است نه مضافآمده نه ص
  )50و  39، 24هاي  هصفح، عربي دوازدهم(

  نمره) 25/0هر مورد (: 11پاسخ سؤال 
  ترين كارها نزد من پژوهش درباره زندگي دانشمندان است. بخش لذت »تر بخش لذت«أمتع: الف) 

  من اين شغل را دوست ندارم زيرا آن با مرتبه من تناسب ندارد. »شغل«المهنة:  ب)
  تلاش كن كه براي درندگان خوراك نباشي.  »شكار«فريسةً:  ج)
  سان ذاتي است.هاي كهن دلالت دارد كه دينداري در ان تمدن »ها تمدن«الحضارات:  د)

  )35و  26، 15، 2هاي  هصفح، عربي دوازدهم(

  نمره) 25/0هر مورد (: 12پاسخ سؤال 
  ».)التحّديد في اختيارِ الكتُبِ كاَلتَّحديد في اختيارِ الطَّعامِ«بالتحّديد في اختيار الطّعام. (طبق عبارت  الف)
  »)إذا كانَ لك فكرٌ قادر فاقرأ ما تحُب من الكتُبُ.«(طبق عبارت  .من كانَ لهَ فكرٌ قادر ب)
  »)خير الكتُبُ للمطالعة ما يزيد معرفتك في الحياة.«(طبق عبارت  .ما يزيد معرفتنا في الحياة ج)
  (ساده) السهلة القاسية (سخت و دشوار) د)
  مصدر است نه اسم مفعول.)» مفاعلة«بر وزن » مطالَعة(« ،2 ةگزين) ه

  )35صفحة ، عربي دوازدهم(


